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اما از نرظرر  ۰های خرارجری نریرز وجرود دارد. اصطلاح در زبان
اثربرات «نقیض و مرخرالرف » فناء خود«محتوای متن )نص(، 

نیست، بلکه تغییر از فرد به جم ، از خرودیِ فرردی بره  »خود
تعبیر هوسرل، خرودیِ مشرتررس یرا  خودیِ جمعی یا امت، یا به

و شراعرر اصرطرلاح   ۴کند. رواب  بین خودها )افراد( را نمایان می
کره اثرر خرودپسرنردی و -آن   را از مرعرنرای مرنرفری» خودی«

تغییر داده و به معنای مثبت )ایجابری( آن،  -خودخواهی داشت
هایی که در آن وجرود  یعنی تمرکز و تقویت نفس، و بیان ظرفیت

 ۶دارد، منتقل کرده است.

ای راج  به انکار و نرفری  در نسخه چاپ اول دیوان، اقبال مقدمه
شماری آن و علل عمومیرت ایرن وضر  بریرن  و کوچک» خود«

شران، و  مسلمانان، علت عدم پایبندی مسلرمانران بره اهرداف
ارائره کررد، اما ایرن » خود«همچنین تفسیری برای مفهوم واژه 

مقدمه در نسخه چاپ دوم حذف شد، زیرا نرثرر قادر بره بریران 
های هنری و گوهر شعر  احساسات شاعر نیست و از تصویرسازی

خالی است. عقل با قواعد احتمالی خود برای درست و غل ، برر 
، نوشته را کنترل می  کند. خلاف صداقت شعر

وحردتِ » خرودی«تفراوت دارد. » شعور «با واژه » خودی«واژه 
برر -وجدانی و نقطه نوردهنده در شعور انسانی است، اما وجدان 

حتی در کودس قبل از رسیدن به درجه بلو  وجرود  -خلاف شعور 
نقطه روشنایی است، و در خان خودی، راز » خودی«دارد. تأیید 

نرزدیرکرترر اسرت. » فطرتِ انسرانری«حیات نهفته است. این به 
شبیه کتابی است که صفرحراترش » خودی«های  احوال و حالت

اند. این به معنای معمول در فرهنگِ عامره نریرسرت،  جم  شده
بلکه به احساگِ نفس یا تعیینِ خود اشاره دارد. خود استعدادی 

اش  ذهنی است که به طبیعت و کوه نزدیکتر است. جهرترگریرری
——————————————————————— 

، Self-Newntnwaنفی و انکار خود: ، Self-Affnwantnwaاثبات خود: . ۰
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از فلسفه هندو به ميان » من«انکار و نفى 
 مسلمانان وارد شده است.

توضی : متن ذیل، قسمت دوم ترجمه کرتراب مرحرمرد اقربرال  
فیلسوف ذاتیه، اثر حسن حنفی، روشنفکر مصرری، اسرت. ایرن 
کتاب در هفت فصل تألیف شده که هر فصل دارای دو مربرحرث 

ای از مرجرمروع  )زیرفصل( است؛ معرفی جام  و مروشرکافانره
خوبی احساگ  های اقبال که کمبود آن در زبان فارسی به اندیشه

شد. قسمت اول )مقدمه کتاب(، در شماره هفتم مجله نرقرد  می
( من شر شد. اکنرون در ایرن شرماره ۰۰۱۱دینی )پاییز و زمستان 

قسمت دیگری از آن، شامل اسرار خودی، خودی حقیقی: وجود 
اولیه، بیداری خودی، امکانپذیری خودی، و وحردانریرت خرودی، 

های آتی نیرز  شود، و به امید خدا، در شماره تان تقدیم می خدمت
 ادامه خواهد یافت.

 

 مبحث اول: خود

 . مقدمه: اسرار خودی۱

اقبال فلسفه خود )فلسفه ذات( را در اسرار خودی )اسرار نفس( 
ش( برای اولریرن ۰۳۳۳م )۰۷۰۴کند. این کتاب در سال  عرضه می

منظور انتخاب برهرترریرن عرنروان بررای  بار من شر شد. اقبال به
را » اسرار زنردگری«کتاب، با برخی از دوستانش مشورت کرد. آنها 

)اسررار » اسررار خرودی«پیشنهاد کردند، اما اقبال ترجریر  داد 
معرنرای مروردنرظرر او  به» خودی«الذات( را برگزیند، زیرا کلمه 

کرد، با اینکه در بین مردم زیاد مفهوم نبوده اسرت؛ برر  اشاره می
هرای  خلاف الشرکروی وجرواب الشرکروی کره درد و دغردغره

 ۱دهد. مسلمانان را نشان می

و در حرقریرقرت   ۳ای یکپارچه است دیوان اسرار خودی مجموعه
» اسررار خرودی«شود: اولری  دیوان او به دو قسمت تقسیم می

رمروز «)اسرار النفس( برای اثبات وجود خود )ذات(، و دومری 
)رازهای روح برای انکار خود(. ایرن تضراد نشرانرگرر » خودی بی

ای است؛ اثبات خود در مقابل انکار خود اسرت و مرعرادل  نکته
است. همچنین معادل هرمریرن دو » از فناء تا بقاء«تقابل بین 
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قدم و پرابررجرا مانرنرد کروه. ایرن،  سوی حقیقت است؛ ثابت به
اش را  مهمترین دیوان فلسفی است که اقبال در آن فرلرسرفره

در مراتب مختلف عرضه کررده اسرت، و اثرر او  »خود«درباره 
 ۷ای شعری. عملی فلسفی بوده، نه منظومه

در مقدمه مختصری که اقبال بر کتاب اسرار خودی نوشته است، 
است و » خودی«یا » من«کند: این چیست که نامش  سؤال می

شود، ولی حقیقتش مخفی است؟ آن چیرز  در اعمالش آشکار می
کرنرد، اما خرودش قابرل  ها و مشاهدات را خلق می همه تجربه

رؤیت نیست. واقعیتی در زندگی است و فریب یا توهرم نریرسرت. 
شرود. اسراگ  کند و با اهدافش ظاهر می مقاصدش را آشکار می

های شرقی که آن  وجود فرد و جامعه است؛ علیرغم تمایل ملت
خواهند از آن خرلاص شرونرد. در  دانند و می را خیالی صِرف می

های غربی تمایل به اثبات آن دارنرد. بره هرمریرن  حالی که ملت
، و غرب فعال و پرررونرق شرده  دلیل است که شرق تنبل و بیکار

منشأ عمل است. افراد و جوام  برا اثربرات » خودی«است، زیرا 
 شوند و با نفی آن منفعل. خودی فعال می

از فلسفه هندو به میان مسلمانان وارد شرده » من«انکار و نفی 
هرا و  ها و اصل مصریربرت اساگ بلا» من«کند  است که ادعا می
کند و نیز نتیجه عمل است.  عمل می» خودی«دردها است؛ زیرا 

این عمل و ضرورتش تجلی شهوات، احساسات و امیرالری اسرت 
شود، و در نتیجره  که باید از بین بروند. این است راهی که طی می

 میرد. نیز می» خودی«

بررای » ترلاش«اسلام، برعکس، دعوت بره عرمرل اسرت و برا 
ای جز  رسد. هیچ جاودانگی جاودانگی )خلود( به جاودانگی می

با عمل وجود ندارد، و عمل راه جاودانگری اسرت. فررقری بریرن 
الدیرن  عربی پس از اوحد نزد ابن» وحدت وجود«گیتای هندی و 

کرمانی و فخرالدین عراقی نیست. تفاوت در روش )منهج( است؛ 
فیلسوفان هندی راه عقل را پیمودند و شاعرران از روش دل یرا 

ترین آنها است؛ زیرا در عروام  کردند که خطرنان ذوق پیروی می
نفوذ بیشتری دارند، در حالی که عقل فق  نخبگان و خرواص را 

دهد. پس مردم تنبل شدند و عمرل را رهرا  مورد خطاب قرار می
برهان فلرسرفری را برا ترخریرل » خود«کردند. اقبال برای اثبات 

شاعرانه ترکیب کرد، زیرا شعر وسیله ارتباط با مردم و تأثیرگرذاری 
 ۷بر آنها است.

ای برای اقبال است. او بیش از  روشن است که مولانا شاعرِ نمونه
همه در اسرار خودی ذکر شده است، و بعد از او، از پریرامربرران، 
موسی و مصطفی، یاد شده است؛ سپس بقیه صوفیان مسلرمان 

شوند، و از میان فقها، نام  مانند جامی و عطار و تبریزی ظاهر می
 ۷آمده است،  »زمانْ شمشیر است«اش  شافعی در مقاله معروف

و پهلوانان ایران با پهلوانان اسلام، رسترم و حریردر عرلری برن 
ابیطالب، تداخل و همپوشانی دارند؛ چنانکه قهررمانران ایررانری 

شوند. فررهرنرگ ایررانری برا  مانند شیرین و فرهاد تنها ظاهر می
شرود. آن  ها و قهرمانانش در پیش از اسلام ظراهرر مری اسطوره

ها زنده است و فررهرنرگ اسرلامری برا  فرهنگ هنوز در وجدان
و هند با ایران ترداخرل دارد. پرس  ۰۱فرهنگ جدید تداخل دارد،
نویسد. در کتاب او از شهررهرای هرنرد  اقبالِ هندی به فارسی می

مانند لاهور و شهرهای فارگ مانند تبریز یراد شرده اسرت، و از 
 یونان، افلاطون و فلسفه مشایی ارسطو آمده است.

 

 .  خودی حقيقى، وجود اوليه۲

این واقعیتی بدیهی است که ادران انسران از خرود برا دنریرا و 
است که فیلرسروفان » قانونِ هویت«دیگران متفاوت است. این 

اند؛ من با من برابر است، قبرل  همیشه در مورد آن صحبت کرده
 »آ=آ «از اینکه من با غیر خودش برابر نباشد. به زیران ریراضری 

برهان فلسفى » خود«اقبال برای ایبات 
كرد.  را با تخيل شاعرانه تركيب 
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 .»تر از جام جم است / محرم از نازادهای عالم است خان من روشن«. ۰۱ 
ای نزد پادشاه جمشید بوده که  جام یا کاسه جمشید. در اساطیر ایرانی، کاسه

عنوان تصویری از رؤیت غیب  دید. اقبال از آن به گانه را می در آن اقالیم هفت
 (.۴استفاده کرد )الاسرار والرموز، ص
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قانون هویت بر قانون اختلاف مقدم است، .»ب≠ آ «قبل از اینکه 
 ۰۰و این همان قانون موردنظر فیشته است. 

خواهد؛ نه برای خود، بلکه برای دیگری، و  با این حال، دلیل می
کند. بر همین اساگ است کره اقربرال  برای هر که آن را پیدا نمی

الدین رومری مرنر رشرر  ای از مولانا جلال اسرار خودی را با قطعه
کند که یادآور دیوجانس، فیلسوف یونانی، است که چراغی را  می

گشرت.  دنبرال انسران مری گرفت و به در روز روشن در دست می
کرنرد  ای تلاش می ها در هر گوشه شیخ پس از ملول شدن از زنده

 ۰۱انسان را حتی اگر محال باشد با چراغ بیابد.

دم خویش را  نه با برهان عقلی، بلکه با اشک در سپیده »خود«
از ترگ دریا بدون امنیت، و در آرامرش  »خود«   ۰۳کند. ثابت می

و نرنرگ برر آن   ۰۰کنرد، صوفی نهفته است و خویش را حفظ می
دریایی که مروارید باارزشی از آن بیررون نریرامرد. خرودشرنراسری 

 ۰۴کرنرد. النفس( سنگِ کهنه را مانند سنگِ چخرماق مری )معرف 
کاه و خار در مرت  نیست، بلکه قلب و گوهر عالم اسرت.  »خود«

خریرزد. بره  خود از خرودش بررمری  ۰۶با تحقیر به او نگاه نکنید.
بندد.  ها دل نمی فلسفه غرب، به فلسفه شرق، به عبادتگاه و بت

تواند بدون ترگ از صحرا عبور کرنرد.  خود با تمرکز بر خویش می
با دیگران باشد در  »خود«اگر   ۰۷تمام جهان از آن و در آن است.

شود. او با آنها است و نه از آنها. هم با آنها آشرنرا و  آنها ذوب نمی
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 ۰۷هم با آنها بیگانه است.

خودشناسی بدیهی است. تبعیت از دیگران نیازمرنرد پررسرش و 
حیرت است. بدیهی بودن خودی، علیرغم گذشته  پر از اضطرراب 

اش، واض  است. بدیهی است که خود از گِرل اسرت.  و سردرگمی
قدر خودی را بدان. چیزی جز خودی و مالکی ش بر آن نیسرت و 
غیر آن نیست. داشتن خود مان  از ترعردی بره آبررو و کررامرت 

کند؟ اگر در طرراحری آن  شود. چرا خودْ خویشتن را بیان نمی می
توان آن را اصرلاح کررد. ارزش  اشتباهی وجود داشته باشد، می

( بیرون می ترا حرد امرکان در   ۰۷آید. انسان از گِل سفال )فخّار
غرق شوید. زنردگریِ انسران در دریرای خرود اسرت، و  »خود«

این دانش ]خرودی[ اسرت   ۱۱اش وابستگی به خود است.  رابطه
خورد، زیرا او آن را از لروح مرحرفروظ  که جبرئیل به آن غبطه می

 ۱۰نیاورده است، بلکه نبوغی از قلب است.

و هر کره خرود را   ۱۱فرق بین ایمان و کفر در تصدیق خود است،
دیردنِ خرودی  ۱۳تصدیق کند سزاوار رستگاری و اشتیراق اسرت.

شرود، و  شادی انسان است. با اراده و عصیان، انسان تصدیق می
 ۱۰نفی آن عاقبت بدی دارد.

را درس کرنرد. روانشرنراسری » خرودی«تروانرد  روانشناسی نرمری
های مختلف دریاهای مملو  هایی است که از درس قسمت نظریه

قاصرر اسرت.  -که هیچ ملوانی هنوز به آنها نرسیده-از جزر و مدّ 
تواند به اعماق آن برسد، وگرنه در  تنها عصای موسی است که می

 ۱۴مقابل هر طوفانی سکوت و درماندگی حاکم است.

 

. بيداری خود  آ

در دیر و محراب نریرسرت، و دلریرل » خود«بیداری یا هوشیاری 
زمین همین زهر است؛ غریربرت خرود یرا  خوابِ مردمان مشرق

حبس آن در محل عبادت. خرودْ مربرارزه در جرهران اسرت، و 
مسیرش بالای ابرها است. از مرگ نترسید، زیرا خود پس از خران 

 ای برای اقبال است. مولانا شاعرِ نمونه
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شدنِ بدنْ جاودانه است. زمان ممکن است اسرارش را پرنرهران 
کند، اما قلب قادر به برداشتن حجاب و آشرکار کرردن چریرزهرا 

قادر است کاه آسیاب را به آترش بردل کرنرد و از  «خود»است. 
خشخاش و تریان و انواع مواد مخدر رهایی یرابرد و در طرلرب 

 «خرود»جای شکستن برال و ذلریرل شردن،  تعالی باشد، و به
 ۱۶تواند به وسعت فضا پرواز کند. می

 »خرود«عنوان افشاگریِ  که اقبال به» وصیت سلطان تیپو «در 
عنوان مبارزه و  به» خود«اش را در  انجام داده است، از نو فلسفه

کاری بیان می دنبال محمل  کند، حتی اگر قیس )=مجنون( به فدا
کجاوه( لیلی رهسپار شود و خودش را قربانی کند. پس او بدون  (

دهد. نهرر آب  وقفه به راه خود ادامه می بی  توقف در مسافرخانه
کند تا به رودخانه برسد. در راه رفتن بدون انرترخراب  پیشروی می

مسیر نیازی به سرردرگرمری و حریررت نریرسرت. نرور مرعرنروی 
دهد. حق حق است و باطل باطل  سوزاند، بلکه روشنایی می نمی

 ۱۷است و میان آنها خل  نیست.

 » غنی کشمیری«بالاترین چیز در هستی است، و اقبال » خود«
زند، که دارای ثروت و اراضی و قصرها است. غنی خانه  را مثال می

کند. هنگامی که دوستانش از او علرت را  را بدون نگهبان رها می
خاطر  گوید: من در خانه هستم. خانه غنی است به پرسند می می

 » خرود«است. و وقرتری » خود«در آن است، و او » خود«آنکه 
شود. از این رو، او نریرازی بره  کند، خانه فقیر می خانه را ترس می
 ۱۷محافظ ندارد.

گاهی را بیدار می» خود« گاهی مانند شمشیری درخشران  آ کند. آ
کند. اعرماق دریرا را  درخشد. آفاق را درس می است. مانند اتم می

خود وجود را روشرن  ۱۷نشیند. کند و روی خشکی نمی کاوش می
کند. مبارزه برای زندگی و شادی در آن است. موقعیت او بالای  می

بره  -جز به خودش-دهد. وجودش  ثریا است. صفات را بروز می
شود؛  کسی وابسته نیست. وقتی بمیرد تبدیل به بت لات و عزّا می

قرول  کند و از کسی نقل بتی که حیات ندارد. او از کسی تقلید نمی
کند. ]یک[ مرگ پس از زندگی برای انسان کافی است، نه دو  نمی

 ۳۱بار مرگ.

آتشِ خود و نور آن برای اسلام، روحی روشن است. اقتباگ از آن 
در زندگیِ مردم، نور و برداشتن حجاب است. اسراگ هسرتری و 

 ۳۰مبدأ تجلی آن از ورای پرده است.

غیر او را صدا نزن، و به زندگی دیگر نرو، حتی اگر زندگی در قربرر 
کند، نفس دارد، ولری  زیر خان باشد. کسی که بدون او زندگی می

چرخاند، همانطور  خودْ نگاه را از بیرون به درون می  ۳۱روح ندارد.
که در پدیدارشناسی هوسرل چنین است. با وجرود ایرن ظراهرر 

( برهنه، قرمرری شررقری در درون وجرود دارد. در   ۳۳)پدیدارِ
شرود کره  ، انگیزه حیاتی از خود شروع مری»نامه قصیده ساقی«

مفهوم اثیر )=محرس حیاتی( برگسون است. بیچاره کشمیرری از 
خبر است و خجولانه به خویش اعرترماد  بی »خود«های  توانایی
 ۳۰ندارد.

 

 ب. امکانپذیری خود

امرکان  ۳۴شرود. هرا براز مری خود، مانند گل سرخ، در پشت پرده
تحقق، و قدرت حرکت است و چیزی نیست که داده یرا گررفرتره 
شود. غواصی در خود، مانند غواصی در دریرا اسرت، زیررا بردون 

نظر از جرنرسریر رش. از  ساحل امن است؛ سفرش در فضا، صرف
نرهرایرت در عالرم زنردگری  زمین آمده و از آن آفریده شده و تا بی

کند کره گرویری  کند. او چنان به هزارتوی خودش برخورد می می
هرا را بریردار  کند و ترمام شرب خارجی است. با خودش دعوا می

شود که کتاب را  گر می ذات وقتی در سایه نبوت جلوه  ۳۶ماند. می
قاب قروسریرن یرا «با قوت بگیرد و به جایی نزدیک بره مرقرام 

كفر در تصدیق خود  ق بين ايمان و  فر
 است.
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(، بدون عرش و کرسی. همه ایرنرهرا را ۷برسد )نجم:  »تر  نزدیک
 ۳۷کند. اش احساگ می خود در تعیین سرنوشت

ریرزنرد،  ای است که نیل و فرات به آن می خودِ زنده دریای بیکرانه
و خودِ مرده، مانند کاه در برابر نسیم است. خودِ زنرده سرلرطران 
موجودات است، و مقام مؤمن حرمِ خود است و قبر تراریرک یرا 

های خورشیرد  مکان تجلی صفات نیست. شناختِ خودی طلسم
برد. چگونه گوهر ادران از  و ستارگان و چرخِ گردون را از بین می

رسد؟ او جانشریرن  رود؟ چرا خودی به جگر ستارگان نمی بین می
ای خامروش نریرسرت.  ظاهر و باطن است و گیاه خشک و شعله

ها در بررابرر  شوند و آسمان خورشید و ماه در برابر آن تسلیم می
ها جریان دارد، اما از شرور انردیشره و  لرزند. خون در رگ آن می

جسارت خالی است. چشم اگر از بیناییِ پان تهی باشرد دنریرا را 
  ۳۷بیند. اگرصفای وجدان نباشد، مثل سلطان و ملا و شریرخ نمی
گرذرد و خرودی مسرلرمان  شود. چرا طوفان در خودی نرمری می

خیزد و گاه به قعرر دریرا  است؟ گاه خودی مانند موج از دریا برمی
  ۳۷گذرد. جایگاه خودی کجاست؟ رود و گاه از ساحل می فرو می

دریایی است که ساحلی برای شیرجه زدن تررسرو نردارد. » خود«
نهر اُنس و محل اجتماع اهل ذلت و خواری نریرسرت. مرمرکرن 
است انسان بتواند با تبر آسمان را بشکرنرد. آسرمان از شریرشره 

اند. به همین دلیل است کره  ساخته شده است. اما دریاها آشفته
تواند آشفتگی یک فرد را تحمل کرنرد، در حرالری کره  ترسو نمی

شود. شجاعت مب نی برر  زند و شناور می شجاع در آن شیرجه می
( است، یرعرنری اراده و  دانش نیست، بلکه مب نی بر لطف )مهر

شناسی که همیرشره بره  ها. این کاری است که ستاره درس توانایی
های عالری بره  تواند انجام دهد. دانش کند نمی ها نگاه می ستاره

این معنا نادرست است. در حالی که انسان از گِل است. ماهیرت 
آیرد.  او راز است. او بهشتی در زمین است که جبرئیل بره آن مری

اگرر پررنرده  ۰۱انسان چشم نافذ او است. سنگش آب و نور دارد.
میرد، و اگر بالش شرکرسرتره شرود پررواز  پرواز را متوقف کند می

 ۰۰کند. نمی

رود انسران را برالا  مثل موج دریا است که وقتی بالا مری» خود«
شرود،  برد یا ماهیتی است زیر صخره. خود آشکارا داده نرمری می

و کمالش برلرو   »خود«شرف انسان به   ۰۱شود. بلکه کشف می
شود. خود کالایی نیرسرت کره  خود است، وگرنه به عبد تبدیل می

بتوان خرید و فروشش کرد. او ماهیت خفته در دریا است که اگرر 
خطر برای ترکیه ایرن اسرت   ۰۳شود. غروب کند انسان هلان می

که این روزنه را مسدود کرده است و برای مصرر ایرن اسرت کره 
سراخرتره اسرت. » خرود«ساختمانی با احتمال فراموش کرردن 

آید، عطر  راه نجات است. هنگامی که بهار می» خود«پایبندی به 
شود. خرود  زودی پژمرده می آید. اگر گل رشد کند به به پرواز درمی

کند با فعلِ لا اله تا از خان زنده شود. مسیر خود برا آب  قیام می
ور  خود به نقره و طلا یا درخشرش شرعرلره  ۰۰شود. دریا پخته می

 ۰۴شود. آنها فروخته نمی

شود. کمالش از نقرصرش شرروع  با نور کبریا مشتعل می» خود«
های وصالش فراق است، و فراقش وصرال اسرت.  شود. مقام می

رسد که در میان مجادلاتْ تیرزی و  خود شمشیری تیز به نظر می
رنگ و باد دارد. او گوهری در اعماق دریا اسرت. او گِرل و روح، 

خود نرور و آترش اسرت،  ۰۶جسم و قلب، خواب و بیداری است.
خود برا وجرود عرظرمرتْ بسریرار   ۰۷سوزاند. کند و می روشن می

، زیررا «متواض  است:  و بر زمین با نخوت و سرمستی گام برمردار
هایت[ زمریرن  توانی ]با گام تو ]هر قدر هم قوی باشی[ هرگز نمی

(. ۳۷)الاسراء: »توانی برسی ها نمی را بشکافی، و در بلندی به کوه
کند که از رودِ کوهستان  اقبال، یخ ادعا می» کبر و ناز «در قصیده 

و استوار و رنگش سفید است، و اصرل   برتراست. جایگاهش بلند
دهرد کره  و منشأ وجود رودِ کوهستان است. رود به یخ پاسخ مری

۸۱ 

ون مى ون به در  چرخاند. خود، نگاه را از بير
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زندگی حرکت و تغییر است، اگر بایستد و دمایرش کاهرش یرابرد 
شوند و به رودخانه  ها آب می شود. در نهایت، یخ تبدیل به یخ می

 ۰۷ریزند. می

 

 ج. وحدانيت خود

دنیایی است تنها، دنیای ادران و وجدان است. خشوع و » خود«
طلبی اسرت. فرکررش براغ  حرمت او عذاب است و جهش او جاه

است و روحش آینه. نبردها در قلبش از رنج او اسرت. برا نرالره 
 ۰۷رود. ممزوج است، و نسل به نسل پیش می

طواف آزادی است. طواف به دور ترخرت و » خود«طواف به دور 
خرورد ترا در  ایوان واجب نیست. خود از جایگاهش تکان نرمری

مانرنرد » خرود«سوی مرکز دیگری نیفتد.  سختیِ رنج و کشش به
کنرد،  پرنده ضعیف و ذلیلی که بین دیوارها گیر کرده، حرکت نمی

های پست.  کند و نه در دره ها پرواز می بلکه مانند شاهین در قله
، بدون آشیانه رقابت می کنرد. هردفرش  او، مانند پرندگان در پرواز

تغییر جهانِ قدیم و نوسازی آن اسرت. او در مسریرر رضرایرتِ 
خواند. او توانایی تحقق و دسرتریرابری بره  رحمان به جهاد فرامی

گروهرر  ۴۱کرنرد. حقیقت را دارد و امکان را به واقعیت تبدیل مری
آید تا دیده شود و از ساختارِ آب و  ها بیرون می ارزشمند از صدف

یابد. فطرت او را راهرنرمایری  عدالتی و تحقیر رهایی  خاکی و از بی
سوی افلان اسرت و از  کند. مقصود خود حرکت از مادیت به می

 رود. مکان و زمان فراتر می
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